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  چكيده 
كند و يا به صورت  هاي بانكي يا به صورت مطلق انعقاد پيدا مي قرارداد
ها  ها به صورت مشروط است لذا در اكثر قرارداد غالب قرارداد. مشروط و مقيد

ت است هميرعايت موازين شرعي در امور بانكي كه اين همه امروزه مورد توجه و ا
 شرط به اعتبار. منوط به شناخت ماهيت فقهي و حقوقي شرط و كاركرد آن است

 تقسيمات فراواني را دارا مي باشد كه شناخت دقيق هر يك از اين ،هاي مختلف
جدا مورد بررسي  سزايي دارد و نيز لازم است تأثير هر يك را جدا، اهميت باقسام

ها  اد صحيح قرارداد با هر يك از انواع شرطاين بررسي از چگونگي انعق. قرار داد
بايست با  اين بررسي مي. ف ادامه خواهد يافت و تا ملاحظة تأثير تخلّشروع شده،

. رددتوجهي گ موجب بي،حوصله و دقت انجام گيرد و نبايد دشواري برخي مطالب
كه  تي در عمليات بانكي بر اساس موازين شرعي، علاوه بر ايندقّسهل انگاري و بي

جدايي حاصل شود، باعث تقويت شبهه   با اقتصاد اسلامي، از زيربناشود تاموجب مي
ساند كه رعايت احكام م مي ر آنها را به اين توه، در نهايت وي گرددبراي بسياري م

فقهي تنها عوض كردن ظاهر و صورت عمليات بانكي است و هيچ تغيير ماهوي رخ 
كند و پيوسته در حالت  و حيرت پايان ناپذير مي دهد و آنها را دچار سردرگمينمي

همه ، اين مانند كه چرا بايد براي اين تغييرات سطحي و قهراً بي اثرسؤالي باقي مي
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1- مهمقد 

ن الملل، نسبت به اقصاد دي باعث شد تا اقبال عمومي در سطح بيفاقات متعداتّ
فاقاتي اتّافزايش چشمگيري پيدا كند؛  ، نسبت به بانكداري اسلامياسلامي و خصوصاً

جامعه، بحران  يه دار ادارةعو مطرح شدن اسلام به عنوان دا هاي اسلامي چون بيداري
داري در  نيز شورش عليه نظام سرمايه ها و جهاني و معضلات اقتصادي در اغلب كشور

اي است از آيندة بشريت   اين اقبال، نموده،از سوي ديگر. ها نظير آمريكاكشور برخي 
 ،كه اسلام شود مبني بر اين استفاده مي ن كريم و منابع اسلامي چه از قرآبنابر آن

 در تمام دنيا اداره ،روهد شد و از اينروزي به عنوان دين غالب بر همة اديان مطرح خوا
 .ي صورت خواهد گرفتجوامع بر اساس الگوي اسلام

 منوط به تبعيت از مقرراتي است كه از ،شدن بخش اقتصاد و بانكداري  اسلامي
 از چنان ،مقررات شرعي در اين بخش. رع مقدس وضع و تعيين گرديده استطرف شا

ت كافي در دريافت و اجراي آن صورت نگيرد، تنها ظرافتي برخوردارست كه اگر دقّ
شدن حقيقي در   شرعي خواهيم بود و لذا اسلامي،اهرشاهد بانكداري صوري و در ظ

بخش ياد شده، منوط به آشنايي دقيق با احكام فقهي است و اين امر در پي تلاش و 
ت و پرهيز از سطحي نگري تحقق خواهد يافتجدي.   

است در كتبي كه بعد از مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب تدوين شده 
ت از ابواب متاجر و بعد از بحث از خيار عيب مورد  در مبحث خيارا»شروط«بحث از 

در كتب فقهي نظير دوره فقه آيه االله العظمي خوئي، و البيع امام  .گيرد بحث قرار مي
القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط «از اين بحث، تحت عنوان ) ره(خميني
در كتاب. بحث شده است »تهاصح اين بحث تحت عناوين ه نيز از هاي قواعد فقهي

 ،  براي نمونه در كتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهيد اول است؛مختلف بحث شده
 و در كتاب العناوين تأليف مرحوم مير عبدالفتاح مراغي ،ضمن قواعد مربوط به خيارات

 ذيل ،ه مرحوم آيه االله بجنورديفقهي و در كتاب القواعد ال،با عنوان في معني الشرط
بحث از شروط و . به اين مبحث پرداخته شده است» المؤمنون عند شروطهم«عنوان 
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تأليف مرحوم » الشروط«مطالب مختلف مربوط به آن در يك كتاب مستقل با عنوان 
ي در دو جلد مطرح شده استد محمدتقي خوئسي .  

  هاي ناظر به نظرات فقهي نقد با عقد و  آن بيان حقيقت شرط و تفاوت جوهري
هايي   از اين زاويه به روشو نقدهايي كه  اربرد اين مبحث در بانكداري اسلاميو نيز ك

 هايي مانند راه ؛ روشت اسكه به منظور إعمال مشروعيت اعمال بانكي صورت گرفته
هاي اعتباري و  ، كارتجريمة ديركرد در قالب وجه التزامهاي فرار از ربا، تجويز اخذ 

نظر  داده است كه قهراً مطالعه و نقده صورت ابتكاريمباحثي از اين دست، به اين مقال
  .فكر بر غناي اين بحث خواهد افزوداصحاب 
  

 تعريف شرط  -2

 بلكه ،باشد كه نبايد اين دو معنا را با يكديگر خلط كرد شرط داراي دو معنا مي
  .  به يكديگر ندارند به حساب آوردنايي جدا از ديگري كه هيچ ربطيبايد هر يك را مع

ذيل مورد بررسي  دو كه هر ، معناي مصدري و معناي اسمي:ند از اين دو معنا عبارتا
  .قرار خواهد گرفت

  معناي مصدري  -2-1 
الفاظ متجانس مختلف از جمله شارط،  ، مصدر و منشأ شرط در اين معناي خود

 البته( يا التزام تعهد عبارت است از ،شرط به معناي مصدري. مشروط و مانند آن است
 ،تعهدو  )شود  و التزام مربوط به عقد كه از آن به التزام در ضمن عقد تعبير ميتعهد
كند  كننده آن را به اين صورت اعتبار فرض ميي از امور اعتباري است كه اعتباريك
 يك نتوانستن تكويني نيست كه ، اين نتوانستن؛»توانم آن را ترك كنم من نمي«: كه

 به اين ؛تن باشد بلكه يك نتوانستن فرضي و اعتباري استواقعاً و به راستي نتوانس
 بنا به اين -كند كه از انجام كاري و يا ترك كاري  صورت كه اعتبار كننده، فرض مي

گرفته قرار دارد، ناتوان  صورت تعهدخلاف  كه بر-، بر انجام يا ترك باشدتعهدكه 
ت ل است و به خاطر فقدان علّ ناشي از فقدان قدرت بر انجام عم،نتوانستن واقعي. است



10ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  در معاملات بانكي»شروط«فقهي ت و كاركرد  ماهي  
  

 در حقيقت عاجز نيست ،باشد ولي در نتوانستن فرضي  ، عاجز از انجام ميو موجب
  .)275/المكاسب ( عمل كندتعهدخلاف تواند بر كند كه عاجز است و نمي بلكه فرض مي

  معناي اسمي  -2-2
 ختلف از آن قابل اشتقاقهاي م  اسم جامد است و صيغه، شرط در اين معنا

تحقق يك امري بر آن توقف كه چه   عبارت است از آن،شرط در اين معنا. باشدنمي
ف دارد نيز  توقّبر شرطكه چه  ، آنودبه طوري كه اگر شرط منتفي ش) 275/همان(دارد 

توان به اين نتيجه رسيد   نمي لزوماًق شرط از تحقّق باشد؛ ولي اگر محقّگرددمنتفي مي
 مباشرت مستقيم ، براي مثال. محقّق استف دارد نيز حتماً توقّبر شرط امري كه كه آن

 خاصي است كه اگر طرف هاي بانكي، منوط به رسيدن به سنّدر انعقاد قرارداد 
  . منتفي است،ت انعقاد قرارداد، امكان و صح موردنظر نرسيده باشد به آن سنّ،قرارداد

معناي اول با شرط به شود كه چه تفاوتي ميان شرط به  معلوم مي،با اين توضيح
 معناي اعتباري است كه در  يك،كه شرط در معناي اول؛ چرامعناي دوم وجود دارد

 يك امر حقيقي و ،ي دوما ولي شرط در معن،آيد اعتبار كننده به وجود ميذهن فرد
گاه و وابسته بودن يك چيزي به چيز ديگر، يك امر واقعي و تكيه . الامري است  نفس

نظران كه برخي از صاحب كه فرضي و اعتباري باشد و لذا اين يننه ات، حقيقي اس
؛ 61/ايرواني غروي، حاشه المكاسب(ند تا اين دو معنا را به يك معنا برگردانند ه اسعي كرد

، دو معناي يست و حق اين است كه اين دو معناصحيح ن) 105/طباطبائي يزدي، حاشيه المكاسب
  . باشند و هيچ يك قابل ارجاع به ديگري نيست ي از يكديگر م و جدا و منفكمستقلّ

، كه شرط كننده در معناي اول نكتة ديگري كه از اين توضيح روشن شد اين
حقيقت اين معنا از شرط را كه چه  ، بايد با توجه به آن است و التزامتعهد از كه عبارت
 در ، مثالبراي.  را در ذهن خود ايجاد نمايدتعهددهد معناي اعتباري  تشكيل مي

هاي  كنندگان و بنگاه قرارداد اجاره به شرط تمليك، بانك اموال مورد نياز مصرف
ور در اب سود بانكي در قالب قرارداد مذكاقتصادي را به صورت نقد خريده و با احتس

 شخصي نياز به صد ميليون تومان براي  مثلاًگذارد؛ طرف قرارداد مياختيار شخصِ
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و كند    بانك خانة مورد نيازش را با همين مبلغ خريداري ميخريد يك باب منزل دارد،
بها را با احتساب سود از وي  داده، و اجارهنظر اجاره آنگاه اين خانه را به شخص مورد

بها را به ضميمة سود به صورت كامل دريافت  گيرد و وقتي  بانك، اجارهبازپس مي
در اين شكل  .ك نمايدآن شخص تملي بايد خانة مورد اجاره را به ،نمود بنا بر شرط

 را به وسيلة فرض ايجاد كند تعهدقرارداد، بانك در ابتداي قرارداد بايد معناي اعتباري 
ي بانك در اين قراردادكه البته اين ايجاد بايد در ذهن صورت گيرد و لذا متصد، 

كه بعد از ند ككند، به اين ترتيب كه فرض مي  را در ذهن خود ايجاد ميتعهدمعناي 
، و بدين ترتيب تواند خانه را به تمليك مشتري درنياوردبها نمي دريافت سود و اجاره

البته بايد توجه داشت كه مبالغ دريافتي از سوي (يابد ق ميشرط به معناي اول تحقّ
 چون در قرارداد اجاره تنها ؛بها باشد و نه سود تواند در قالب اجاره بانك فقط مي
 و دريافت سود معنايي ندارد، بهاست شود اجاره  مستأجر دريافت ميچيزي كه از 

   .) باشدتواند هر مقدار مورد توافق  بها مي  مقدار اجارهگرچه
، خطا و نادرست » دانستنتعهد«شود كه عقد را به معناي همچنين معلوم مي

 »هدتع«و عقد به ، چنين آمده در تعريف حقوقدانان و قانون مدني اين، گرچهاست
 تشكيل دهندة معناي شرط است و نه معناي ،تعهد .)183ماده /انون مدنيق( تعريف شده است

. گردد نيز ياد مي»پيمان« عبارت است از توافق دو ارادة انشايي كه از آن به ،عقد. عقد
دها را  ت حقوقي برخي از قراردادالبته ماهيدهد مانند قرارداد ضمان و  تشكيل ميتعه
اين كه چند  است؛ هر تشكيل نشدهتعهد از ،ت قراردادي مانند بيع ولي ماهي،تيا كفال

ت و جنس تعريف  ماهي،تعهدپس اگر . شود يكي از احكام و يا آثار آن قلمداد مي،امر
كه  بايست در تمام انواع عقدها راه داشته باشد و حال آنعقد را تشكيل دهد، مي

كه در   نه آنها، اين معنا راه دارد، ود از عقدي معدت برخملاحظه گرديد تنها در ماهي
اي كه حقيقت  معناي اعتباري. تمام انواع و اقسام، اين حقيقت وجود داشته باشد

د به شرط به معناي اگر مقيو  نيست، تعهددهد كه از جنس  قراردادي را تشكيل مي
 خود تعهديه بايد به عل گرفته، مشروطٌ صورت بر شرط  بنا، در اين صورت شودتعهد
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 ماهيت عقد اجاره عبارت است از تمليك منفعت در ،براي مثال. جامة عمل بپوشاند
طرفين قرارداد اجاره، براي تحقق عقد بايد هريك آنها اين معنا را . قبال عوض معلوم

 اجاره به شرط  در به اين صورت است كه مثلاً،فرض كنند ولي شرط در اين قرارداد
دورة بها و سود بانكي در يك  شود كه پس از دريافت اجاره  ميتعهد، مرتمليك، مؤج

 يعني ؛كند   ميتعهدجر در اينجا مؤ. ن مستأجره را به تمليك مستأجر درآوردعي زماني،
 لذا ،كند كه هيچ گريزي از انجام تمليك آن عين از مستأجر برايش نيست فرض مي

در   و التزاميتعهد هيچ گونه ،رارداد اجارهدر ق.  غير از شرط آن است،قرارداد اجاره
  و التزام تشكيل نميتعهدت عقد اجاره را  ماهي، يا به عبارت ديگر؛متن آن وجود ندارد

نظر كه تشكيل دهندة ذات اين قرارداد هيت اين عقد از انشاء معناي مورددهد بلكه ما
شود و سپس  ، ايجاد ميجرين معنا از سوي ايجاب كننده يا مؤشود؛ ااست، تشكيل مي

 و ايجاد كرده بود به همان ءجر انشاكه مؤچه  از سوي قبول كننده يا مستأجر مانند آن
   .شود ايجاد ميصورت مجدداً

  
  اقسام شرط  -3

 به برخي پذيرد كه ذيلاً گوناگوني را مي تقسيمات ،شرط به اعتبارات مختلف
گردد اشاره ميها آناز اهم:  

  عتبار منشأتقسيم شرط به ا -
 غير مقدور  كه اگر عملي، مانند شرط بودن قدرت در تكليف:شرط عقلي) الف

ين قانون آئ 522ماده ، در براي مثال .، تكليف نسبت به آن لغو و بي اثر استباشد
 ،متواند به اندازة نرخ تورطلبكار ميكه مقرر گرديد  1379دادرسي مدني مصوب سال 

كه دين را مطالبه كند و بدهكار با  ند مشروط بر اينخسارت تأخير تأديه دريافت ك
 توانايي و ،طبق اين ماده. م فاحش باشد امتناع از پرداخت كند و نرخ تور،نداشتن تمكّ

ذار قرار گرفته از پرداخت به عنوان شرط عقلي، مدنظر و مورد توجه قانونگن تمكّ
دهي مورد توجه قرار اخت بكه شارع مقدس اسلام اين شرط را در پرد چنان. است
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؛ بر ) 280/بقره( »و إن كان ذو عسره فنظره الي ميسره«: ه استن كريم فرمودداده، و در قرآ
 گيرنده تسهيلات را الزام به باز ،تواند با وجود عدم توانايي  بانك نمي،اين اساس

  .پرداخت نمايد
ا بايد ه  قرارداد،كه از نظر همة عقلا  مانند شرايط عمومي:شرط عقلائي) ب

بايد اين شرايط  در هاي بانكي  واجد آنها باشد نظير اختيار و عقل كه در كلية قرارداد
گردد مانند   به هدف تجهيز منابع منعقد ميكه چه   از آناعمآنها وجود داشته باشد؛ 

 هدف تخصيص منابع با چه آنيا  و ،الحسنه و سرمايه گذاري هاي قرض انواع سپرده
 خريد دين، سلف و جعاله، اجاره به شرط تمليك ، نند فروش اقساطي،يابد ما انعقاد مي

... .   
ر گرديده  شرايطي است كه از سوي شارع مقدس اسلام مقرّ:شرط شرعي) ج

مانند شرط بودن بلوغ كه از سوي شارع مقدس تعيين شده و به عنوان يكي از است، 
  .ه استر گردي بانكي مقرّهاي در كنار شرايط عقلي براي كلية قرارداد شرايط عمومي

گردد كه مورد توافق دو طرف قرارداد   به شرايطي اطلاق مي:شرط توافقي) د
  . گردد اين شرايط بنا به مقتضيات زماني و وجود مصالح تعيين مي.باشد

    آنيم شرط به اعتبار سعه و ضيق دائرهتقس -
وط و وابسته به آن ها من بسياري از قرارداد شرايطي را گويند كه :شرط عام) الف

  . شرط بودن بلوغ و يا قصد طرفين قرارداد؛ ماننداست
 ؛ها نقش دارد ت برخي از قرارداد اين نوع شرايط تنها در صح:شرط خاص) ب

  .هايي چون رهن، هبه يا هديه و قرض مانند شرط بودن قبض در قرارداد
  ق آنتقسيم شرط به اعتبار تأثير در متعلّ -

 به ،شود كه صحيح بودن يك قرارداد شرايطي اطلاق مي به:تشرط صح) الف
ت  كه براي  عقد بيع شرطي، معلوم بودن عوض و معوض؛ مانندوجود آن منوط است

دارد ولي در صحاگر بانك بخواهد در قالب ،رو؛ از اينت نداردت عقد صلح شرطي 
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شود كه مورد  ت مي مبادرت به انعقاد عقد نمايد، زماني حكم به صح،قرارداد بيع
  . مشخص و معلوم باشد ولي چنين چيزي براي عقد صلح ضرورت ندارد،معامله

 قرارداد از حالت ،ق آنشود تا با تحقّ  اين شرط موجب مي:شرط لزوم) ب
 و منظور از جايز بودن يك قرارداد آن است كه ؛جايز بودن به لازم بودن تبديل گردد

 و يا كه اراده كنند بتوانند آن را به هم زده، هر يك از طرفين قرارداد، در هر زماني
 ولي عقد لازم آن است كه هر يك از طرفين قرارداد به تنهايي ؛ فسخ كننداصطلاحاً

 اگر هر دو طرف قرارداد به ، البته در يك قرارداد لازم،نتوانند قرارداد را فسخ نمايند
 قبض در قرارداد ، براي مثال.توانند قرارداد انجام گرفته را فسخ كنند توافق برسند، مي

-باشد يعني تا كالاي مورد معامله به تحويل مشتري نرسد، امكان به   شرط لزوم مي،بيع

 امكان يك جانبه منتفي ، ولي بعد از نقل و انتقال،هم زدن معامله برايش خواهد بود
  .شودمي
  ق آنتقسيم شرط به لحاظ متعلّ -

 به انجام آن از سوي طرفين عهدت عبارت است از عملي كه :شرط فعل) الف
شرط «تواند در قالب  در اجاره به شرط تمليك، تمليك مي. گيردقرارداد صورت مي

 طرف بانك جر كه در قراردادهاي بانكي، معمولاً مؤ، در اين صورتود؛ مطرح ش»فعل
از سوي مشتري كه در بها و سود  از پرداخت اجارهشود كه پس  ميتعهدباشد م  مي
آورد؛ در اين ك مورد اجاره را به مالكيت او در همان مستأجر است، خانه يا مل،واقع

  . خود جامة عمل بپوشاندتعهدشود كه بانك به  مستأجر زماني مالك مي،صورت
 به ،كه نتيجه قراردادي براي يكي از طرفين  عبارت است از اين:شرط نتيجه) ب

آن نيازمند انجام كاري از سوي شود به طوري كه رسيدن بهرف اشتراط حاصل ميص 
كه ممكن است در قالب شرط فعل   چنان،اجاره به شرط تمليك. عليه نيست مشروطٌ

در اين . انعقاد يابد همين طور ممكن است به صورت شرط نتيجه، صورت پذيرد
بها به همراه سود مورد مطالبه از سوي مستأجر پرداخت   هنگامي كه اجاره،صورت
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 انجام كاري از سوي ت وي نيازمندگردد و مالكيخانه يا ملك ميد، وي مالك وش
  .  عليه ديگري نيست بانك يا هر مشروطٌ

 ، شرطي است كه خصوصيتي براي عوضين در يك قرارداد:شرط وصف) ج
اپ خاصي از آن  چ، در معامله بر روي يك كتاب،براي مثال. مورد شرط قرار گيرد

  .مورد شرط قرار داده شود
   يا ارتباطي بودن آن  يم شرط به لحاظ مستقلّتقس -

يست بلكه جداگانه  آن است كه به هيچ قراردادي مرتبط ن:شرط ابتدائي) الف
  .گرددگيرد كه به آن وعده نيز اطلاق مي  مي  قرارتعهدمورد 

  مثل اينبط و در ضمن يك قراردادي باشد؛ آن است كه مرت:شرط ضمني) ب
  .شودمطرح مي شرطي كه در ضمن عقد بيع،

  :شود خود به سه دسته تقسيم مينيز هاي ضمني   شرط
 به اين صورت است كه طرفين : شرط ضمني مورد تصريح در متن قرارداد-اول

 كه اين تصريح ممكن است به صورت ،نسبت به آن در متن قرارداد تصريح نمايند
هاي بانكي در قالب   مثل بسياري از شروطي كه در قرارداد،نوشتاري و يا گفتاري باشد

   .گيردهاي خاص مورد تصريح قرار مي فرم
 مورد ،آن است كه از سوي طرفين قرارداد:  شرط ضمني ارتكازي عقلايي-دوم

گيرد ولي در ذهن همة عقلا وجود دارد و آنها نيازي به تصريح تصريح قرار نمي
 شرط  نظير؛عان دارند، به وجود آن اذ قراردادبينند و با وجود عدم ذكر آن در متن نمي
چند ، مورد اذعان عقلاست هر كه در هر قراردادي صحيح و سالم بودن عوضين،تصح
  .گيردرد تصريح و اظهاري صورت نمينسبت به آن در غالب مواكه 

 ، آن است كه طرفين قرارداد قبل از انعقاد قرارداد:عقدال عليه شرط مبني -سوم
 ذكري از آن به ميان ،در متن قرارداددهند ولي مي آن را مطرح و مورد توافق قرار

  . گيرد قرارداد بر پاية آن شكل مياساساً آيد ونمي
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4- ت شرط شرايط معتبر در صح  
  عليه قدرت مشروطٌ -4-1

 انجام نشود بايد قدرت و توا به انجام شرطي ميتعهدعليه يا كسي كه م مشروطٌ
 مقدور بودن مورد شرط ،تمام فقها. دارا باشدمورد شرط قرار گرفته است را كه چه  آن

 شرطي مطرح شود كه مقدور ،و اگر در حين قرارداد) 276/المكاسب(دانند  را معتبر مي
براي اثبات آورند و  براي بطلان آن شرط به حساب ميعليه نيست، موجب  مشروطٌ

 ردن مشروطٌ استناد شده است كه از جملة آن اين است كه الزام كاين امر به دلايلي
  .عليه به كاري كه خارج از قدرت اوست لغو و بي اثر است

  وجود غرض عقلايي -4-2
، با توجه به اين شرط. بردارندة يك غرض عقلايي مورد اعتنا باشدشرط بايد در

گيرد كه مشتمل بر هيچ غرض و فايدة عقلائي نباشد باطل و  قرارتعهداگر امري مورد 
  .)همان (بي اثر است

   عدم مخالفت با شرع-4-3
ة فقها م ميان هم شرط اين امر به صورت مسلّدر. شرط نبايد مخالف شرع باشد

 مخالفتي با دستورات شارع مقدس داشته باشدنبايد  تعهدمورد پذيرفته شده است كه 

 اي اعم گيرنده بايد مقدار اضافهط شود كه قرض  شر كه در عقد قرضمثل اين ؛)همان(
به قرض دهنده بپردازد و اين شرط چون غير شرعي بوده و رباست   كمياز عيني و يا ح

كه   اين، نظيرباشد و البته اين پرداخت اضافه در هر قالبي كه باشد رباست  باطل ميقهراً
در قالب وجه التزام بابت تأخير تأديه، گرفتن اضافه و پرداختن آن از سوي تسهيلات 

 مبني بر عدم )ره(بر فتواي امام خميني بنا ،گيرندة بانك، شرط شود؛ در اين صورت
ربا  )192/مجموعه نظرات شوراي نگهبان؛ 2/618/تحرير الوسيله( ت دريافت جريمة ديركردمشروعي
چند برخي ديگر از صاحب نظران تلاش باشد؛ هر اي است كه شرعاً جايز نمي و اضافه
ولي حقيقت اين است كه  ،ت ببخشنداند تا به آن در قالب وجه التزام، مشروعيكرده

به استناد ، گرفتن اضافهعمل به شرط در صورتي لازم است كه مشروع باشد و شرط 
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ربوي و حرام ،نظروقتي معلوم شد كه شرط مورد. داردتي نادلة حرمت ربا مشروعي 
دليل فقها براي اثبات بي اثر . است قهراً شرط خلاف شرع، باطل و بي اثر خواهد بود

شرطي را ) ع(روايات متعددي است كه طي آن ائمهلف شرع، بودن شرط مخا
ي از  در روايت،براي نمونه. اند كه مخالفتي با شرع نداشته باشد دانستهالوفاء   واجب
»  حراماًحلّم حلالاً أو أا شرطا حرّ المسلمين عند شروطهم الّنّفإ «:استآمده ) ع(علي

 خود خواهند بود مگر شرطي كه حلالي را مسلمانان پايبند به شروط :)18/17/وسائل الشيعه(
آمده ) ع(يا در روايت ديگري از امام صادق .يا حرامي را حلال كند  و،حرام نموده

  .)همان(» يجوز فلاجلّ و  شرط خالف كتاب االله عزّا كلّالمسلمون عند شروطهم الّ «:است
 باشد همين طور »شرط فعل«  كه ممكن است به شكلشرط مخالف شرع چنان

 و شرط مخالف شرع از نوع ؛ باشد»شرط نتيجه«مكن است، شرط مخالف شرع از نوع م
 شرط شود كه ،چه در بالا از نظر گذشت كه در يك قرارداد قرض  مانند آن،شرط فعل

 ط نتيجه اي اما شر.دين به داين يا طلبكار بپردازداي علاوه بر اصل  مديون مبلغ اضافه
ري باشد كه توسط سبب خاص حاصل  نتيجه از اموكه  اينكه مخالف شرع باشد نظير

 مثل طلاق كه با سبب خاص ؛شود و ما بخواهيم آن را توسط اشتراط به وجود بياوريم
ت البته با يك دقّ. ق نمودبتوان به صرف اشتراط آن را محق شود و نمي حاصل مي

رت كه هر  به اين صو؛ها تعميم داد توان مخالفت با شرع را به كلية شرط نتيجه  مي
 و سبب عبارت است از قصد به معناي انشاء ، نياز به سببي دارد،تاي مانند مالكي نتيجه

جود آوريم خلاف شرع است، رف اشتراط به وو اگر بخواهيم آن را بدون انشاء و به ص
 انشاء ،ت نيازمند به تمليك است و تمليكاي مانند مالكي  مقوله،مچراكه به طور مسلّ

از ، بدون سبب آن كه عبارت باري است و ممكن نيست كه معناي اعتباريسلطنت اعت
ق خواهيم به وسيلة شرط محقّاي كه مي پس نتيجه. ق يابد تحقّ استاعتبار و انشاء

 و يا ،است) مانند الفاظ خاص( سبب خاص يا نيازمند: سازيم، از دو حال خارج نيست
د تصور نمود كه شرط نتيجه تنها در جايي  و نباي؛)مانند قصد به معناي انشاء(سبب عام 

نامشروع است كه سبب خاص نياز باشد بلكه در اموري هم كه سبب عام لازم است، 
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ق نتيجه است بدون  حكم به تحقّ نيزشرط نتيجه نامشروع است، چراكه در اين صورت
  .وقوع سبب عام آن

 نسبت ، سوي بانك از تأدية دين، در دريافت جريمه براي تأخير  به عنوان نمونه
ك خود را  شرط نتيجه، تملّرندة تسهيلات دريافت نموده به شكلاي كه از گي به وثيقه

 چون مالكيت از اموري است كه نياز به قصد ؛نمايد شرط ميمذكورنسبت به جريمه 
ت داشته  مشروعي،كه چنين شرطي با فرض اينالبته  -رف اشتراط تواند ص دارد و نمي

اي كه بابت جريمه  باشد قهراً مالكيت بانك نسبت به مبالغ اضافهسبب آن -باشد
  .، خلاف شرع خواهد بودكند دريافت مي

رف اشتراط  قابل تعميم به هر قراردادي است كه بخواهيم به ص،  مثال بالا
اثبات غير مشروع بودن شرط نتيجه به اين صورت است كه . يممذكور آن را منعقد نمائ

آيد و بدون  م است كه امور اعتباري با قصد و انشاء به وجود مي مسلّ،از يك طرف
ت ممكن نيست كه بدون انشاء واقع  امكان تحقق برايشان نيست؛ اموري مثل مالكي،آن

  و اصلاً، قرار نگرفتهنظران و فقها  يك از صاحب مورد انكار هيچ،شود و اين مطلب
 ،ت به وجود آورندة آنت كه علّلكيشود اموري مثل ما مگر مي.انكار آن معقول نيست

 هايي نتيجه  تحقق براي،انشاء و اعتبار است بتواند بدون علت تحقق پيدا كند؟ بنابراين
شود اين  بايست انشاء و قصد صورت گيرد و نمي كه از سنخ امور اعتباري است مي

 در مورد ،از طرف ديگر. ها بدون قصد و به صورت خود به خود تحقق يابد نتيجه
شود اگر منظور اين است    به صورت شرط نتيجه محقق ميگردد نتايجي كه اظهار مي

گيرد كه  كه انشاء و قصدي كه وجود آن ضروري است، در حين قرارداد صورت مي
  قبل از اين، در يك قرارداد اجاره به شرط تمليك يعني مثلاً،خلاف فرض استاين 

ت عين مورد اجاره را براي طرف مقابل  مالكيمؤجر خود عمل كند، تعهدكه مستأجر به 
 اين فرض معلوم است كه بر خلاف واقع است و اگر گفته شود كه قصد در ؛نمايدانشاء 
، در اين  استاي بر عهدة مؤجر در اين مثال نهاده شده  به عنوان وظيفه،شرطقالب 

كه   اينحاصل.  شرط به صورت شرط فعل است و شرط نتيجه نخواهد بود،صورت
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 يا غير مشروع و غير معقول است و آن در صورتي است كه تصور شود با ،شرط نتيجه
ق ، در عين حال بدون اعتبار و انشاء محقّ نتيجه از سنخ امور اعتباري بودهكه وجود اين

  .   نمايدشده و يا خلاف فرض است و يا برگشت به شرط فعل مي
قرارداد اجاره به شرط تمليك در قالب  برخي مراجع تقليد انعقاد ،اين اساس بر

االله فاضل لنكراني  ه آي، مرحوم به عنوان نمونه نتيجه را، مورد اشكال قرار داده اند؛شرط
اگر مقصود آن است كه تمليك به نحو شرط « :نده ادر پاسخ به استفتائي اظهار داشت

ت مشتري  خود به ملكيخود به نتيجه باشد به اين معنا كه بعد از پايان يافتن مدت اجاره،
  .)28/27/مجموعه آراي فقهي قضائي( »ت آن مشكل استصح و مستأجر درآيد،

  عدم مخالفت با مقتضاي عقد  -4-4
  :باشدتضاي عقد به دو صورت زير ميمخالفت با مق

   به معناي مخالفت با مفاد و مدلول قرارداد مخالفت با مقتضي) الف
 مفاد قرارداد مخالفت داشته  كه اگر شرط با مخالفت گاه با مفاد قرارداد است

 كه در ، در اين صورت شرط به خاطر مخالفت با مقتضاي عقد باطل است مثل اينباشد
اين شرط باطل و كه  ، بيع شرط شود كه مشتري مالك مبيع نشوديك قراردادي نظير

سياري از پود عمليات بانكي نقش دارد و در بعقد وكالت در تار و . اثر خواهد بود بي
 حال اگر نمايد؛ه عنوان وكيل ايفاي نقش مي بانك با انعقاد قرارداد وكالت، ب،موارد

 به وكالت با اين ل باشد كه اصطلاحاً مشروط به عدم تأثير عزل موكّ،وكالت منعقد شده
شود، چنين شرطي به دليل مخالفت آن با مقتضاي عقد  ، وكالت بلاعزل گفته ميشرط

كه معنا و مفاد وكالت عبارت است از  توضيح اين. تأثير استباطل و بي وكالت 
 حال وقتي حقيقت وكالت عبارت شد ؛ جانشين موكل است،نمايندگي و اين كه وكيل

 معنا ندارد كه ،از جانشيني، ديگر با عزل و عدم پذيرش موكل نسبت به جانشيني ديگر
 وكيل با وجود انتفاي شود كه  ور باعث مي؛ لذا شرط مذكوكيل همچنان جانشين باشد

كه در اينجا اگر كسي بگويد . حقيقت وكالت بتواند به عنوان نماينده نقش ايفا كند
ش او وكيل حتي با عزل، وكيل ل بنا به فرض، اين شرط را پذيرفته و با پذيرخود موكّ
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ل از يك طرف در قالب وكالت، وكيل را جانشين موكّكه  در جواب بايد گفت است؛
، كار و عمل يعني فرض كرده كه كار و عمل وكيلاست،  خود قرار داده مقام و قائم

 جانشين .همچنان جانشيني باقي باشدكه  حال با فرض عزل معنا ندارد خود اوست؛
ه كسي است كه اختيارش به دست كسي است كه او را در اين جايگاه نصب نمود

ر از دست نصب كننده اثر باشد معنايش اين است كه اختيا ل بي اگر عزل موكّاست؛
، ، كار و عمل نصب كننده باشدكه كار او كند نه اين  كار ميخارج شده و او مستقلاً

  او مستقلّ،ل خارج شود ولي با اين حال از دست موكّ،عزل وكيلكه معنا ندارد پس 
  . و جانشينش باقي بماندنبوده

 عقد منافات دارد ت اين شرط عدم عزل در وكالت با مفاد، معنا و ماهي،بنابراين
ات اين قرارداد است ، حقيقتي كه تشكيل دهندة ذ كه در فرض تحقّقشود و باعث مي
 به دليل ،ت وكالت، با وجود شرط فوقحكم به صحكه  لذا بايد گفت از بين برود؛

  . اشكال استمخالفت شرط با مقتضاي عقد وكالت محلّ
  ي و يا شرعي قرارداد به معناي مخالفت با آثار عرفمخالفت با مقتضي) ب

نظر با آثار گاه به اين صورت است كه شرط مورد ،مخالفت با مقتضاي عقد
 جابجايي و يا استفاده از مبيع ، براي مثال؛عرفي و يا شرعي يك قرارداد در تنافي است

 آثار عرفي قرارداد بيع است كه اگر عدم آن شرط شود مثل اين كه فروشنده در جزو
ف و يا جابجايي را ندارد،  هيچ نوع تصرّ حقّ،رط كند كه خريدارهنگام فروش كالا ش

  . ل مخالفت با مقتضاي عقد باطل استاين شرط به دلي
4-5- ت جهللزوم معلوم بودن و مانعي  

 به اين صورت كه برخي از ؛ دربارة شرط مجهول ميان فقها اختلاف وجود دارد
 ولي برخي ديگر از ايشان جهالتي دانند  فقها جهالت به قول مطلق را موجب بطلان مي

و الشروط أ(دانند كه منتهي به غرر يا همان خطر شود  را موجب بطلان قرارداد مي

 است كه اگر  به اين صورت،تفاوت اين دو ديدگاه در يك مثال .)1/153/هالالتزامات التبعي
ال ن نكند ح ولي نوع خياطت را معي بفروشد به شرط خياطت لباسيكسي كالايي را
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ور موجب غرر ، جهالت مذكتفاوت ميان نوع خياطت زياد باشد در اين صورتاگر 
  .شود شود ولي اگر تفاوت ميان انواع خياطت زياد نباشد منتهي به غرر نمي  مي
  عدم استلزام امر محال -4-6

، بايع به مشتري  كه در يك قرارداد بيعمثل اينشرط نبايد مستلزم محال باشد؛ 
 اين شرط ، كهفروشم كه تو آن را به من بفروشي را به شرطي به تو ميبگويد اين كالا 

ف بر عمل اوست  متوقّ،كه مالكيت مشتري؛ چرامستلزم دور است و محال خواهد بود
شود و  به شرطي كه در معامله صورت گرفته و تا مشتري به شرط عمل نكند مالك نمي

 بپوشاند كه مالك شده باشد تواند به اين شرط جامة عمل  زماني مي،از طرف ديگر
تواند مبادرت به فروش مال   نمي» ا في ملكلا بيع الّ«به حكم چون تا مالك نشده باشد 

  .ي محال است امرف است و چنين پس هريك به ديگري متوقّ؛كند
 به اين صورت است كه برخي براي توجيه ، مثال اين مسأله در امور بانكي

ها و خدمات اظهار   براي خريد كالا(Credit card)ها ي اعتباري  شرعي كارت
كند و  مبلغي را به حساب شخصي كه داراي اعتبار است واريز مي،دارند كه بانكمي

 براي بانك كالايي را خريداري كند نمايد تا با پول واريز شدهيل ميآن شخص را وك
 شخص ،اين كه بانك.  البته با يك مبلغ بيشتر؛و بعد بلافاصله به خودش بفروشد

كند كه كالا را براي بانك خريداري كند ولي بلا فاصله آن را از  نظر را وكيل ميمورد
ت كالاي كه مالكي، چرابانك براي خودش بخرد، شرطي است كه مستلزم محال است

كه وكيل در خريد، بلافاصله آن را   مشروط است به اين،خريداري شده براي بانك
يابد، بانك هم زماني  ق ميحقّروط بعد از شرط مك نمايد و چون مشبراي خود تملّ

ك نموده باشد و اين در حالي است شود كه وكيل، كالا را براي خود تملّ  مالك مي
است؛ بر مالكيت بانكف متوقّ،ت وكيلكه مالكي ت بانك بنابر شرط  و وقتي مالكي

قرارداد  از اينرو ؛د مستلزم دور استت وكيل باشف بر مالكيت گرفته، متوقّصور
  .ور باطل خواهد بودمذك
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  بودن در ضمن عقد لازم لزومِ  -4-7
 حال . از نظر گذشت ضمني خواهد شد كه توضيح آن قبلاً،شرط به سه صورت

اگر شرط در ضمن قرارداد لازم گنجانده نشود بلكه به صورت ابتدائي باشد بنابر نظر 
 در كلية ،رواز اين) 106/يه المكاسبطباطبائي يزدي، حاش( مشهور فقها عمل به آن واجب نيست

آن را در  ،شود، به منظور ضمني شدن شرط هايي كه از طرف بانك قرار داده مي شرط
  .گنجانند متن عقد صلح كه يكي از عقود لازم است، مي

4-8- ز بودن لزوم منج  
 عبارت است از مشروط و وابسته بودن چيزي ،تعليق. تنجيز در مقابل تعليق است

ق و وابسته به كه در يك قرارداد بيع، بايع تمليك خود را معلّ  مثل اين؛ز ديگربه چي
تعليق در . »اگر فلاني آمد من اين كالا را به تو فروختم«كه بگويد   ايني كند نظيرچيز

  .گردد موجب بطلان و فساد آن مي،باب شرط
 آن  يا تعليق صورت گرفته بر عملي است كه تحقق: تعليق به دو صورت است

 و ترديد شود كه وقوع آن مورد شكاي مي مردد است و يا تعليق بر وصف و ويژگي
 بر آمدن شخصي  كه چيزي و تعليق بر عملي كه تحقق آن مردد است مثل اين؛است

 بر وجود فلان ويژگي در كالايي مورد  كهد مثل اينو تعليق بر وصف مردمعلّق گردد، 
 ؛ز باشدليق موجب بطلان شرط است و شرط بايد منجهر دو نوع تع. ، تعليق شودنظر

  . قالتحقّ ق بر وصف مشكوك و نه معلّ،ق باشدالتحقّ ق بر عمل مشكوكيعني نه معلّ
  
  ف شرط تأثير تخلّ -5

 به اين معنا كه در حين ،ف شرط چه نسبت به شرط فعل صورت گيردتخلّ
سبت به انجام كاري كه به آن ولي ن شود تعهدم به انجام كاري ، يكي از طرفينقرارداد
 به اين نحو ،ف از شرط وصف صورت گيرد، استنكاف نمايد و يا تخلّه است نمودتعهد

 و يا ،ق نشده باشداي مورد شرط قرار گرفته باشد ولي آن ويژگي محقّ كه ويژگي
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داراي اثر ،ق نيابد، تنها در يك صورتتحقّ ،نظر در شرطشرط نتيجه كه نتيجه مد 
  .بلكه مختلف استو هاي ديگر داراي آثار يكساني نبوده ت و در صورتمشترك اس

موجب  ،ط در همة انواع سه گانه تخلف شرط تخلف شر،در يك صورت
شود و آن در صورتي است كه اصل مفاد قرارداد به آن شرط مرتبط  بطلان قرارداد مي

در كه ،  تشكيل دهددي از مفاد قرارداد رانظر، قي؛ به اين معنا كه شرط موردشده باشد
بنابر است ، تحقق نيافته دهد چه مقصود طرفين را تشكيل مي  چون آن،اين صورت

العقود «نام قاعده تبعيت عقد از قصد يا قاعده مورد اتفاق همه فقها و صاحب نظران به 
مورد كه چه   آن، چراكه بنا به فرض؛ قرارداد محكوم به بطلان است،» للقصودتابعه

، عقد و قرارداد  عقد مشروط و وقتي شرط منتفي شودبوده عبارت است ازقصد و انشاء 
 ، مورد قصد و انشاء نبوده است و چون بنابر قاعدة فوق،بدون شرط باقي مانده و اين امر

ها غير قابل انكار است، لذا در صورت فوق بايد حكم به  اصل لزوم قصد در قرارداد
 د مفاد باعث تقي،قرارداد در صورتي كه شرط بطلان ،بنابراين. بطلان قرارداد نمود

 از ،كه علاوه اينه  ب؛است ت عقد از قصد، حتمي تبعيقرارداد شود به حكم قاعده مسلمّ
 به اين شكل كه بنا به توان به اين نتيجه رسيد؛ جهت فقدان عنصر رضايت نيز مي

اه با شرط  مفاد قرارداد همر ازق رضايت در يك قرارداد عبارت اگر متعلّ،فرض
 و عقد بدون شرط ق رضايت، عقد همراه با شرط بوده، به طوري كه متعلّباشدنظر مورد

م يكي  به دليل فقدان عنصر رضايت كه به طور مسلّ،، در اين صورتفاقد رضايت باشد
و غير قابل انكار خواهد  ، بطلان عقد حتمي ت هر قراردادي استاز اركان اصلي صح

  . بود
د اصل قرارداد نشود بلكه التزام به بقاء و يا به عبارت جب تقياما اگر شرط مو

عليه  ، مشروطٌ در شرط فعلي به اين معنا كه  مثلاً؛ عمل به قرارداد را مشروط كند،ديگر
 و توافق طرفين به اين صورت باشد، حال اگر مشروطٌ شود تعهدمبه انجام كار و عملي 

 قرارداد  داشته باشد كه به مفادله حقّ  مشروطٌ خود جامة عمل نپوشاند،تعهدعليه به 
 موجب بطلان ،ف از شرط مشخص است كه تخلّ،پايبند و ملتزم نباشد در اين صورت
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ق يافته و طرفي كه شرط به نفع او  فسخ تحقّشود تا حقّ قرارداد نيست بلكه باعث مي
   .ف آن، بتواند قرارداد را فسخ كنداست با ملاحظة تخلّصورت گرفته 

 در ها معمولاً كه بانك در قرارداد بر اساس اين تحليل و بررسي، با توجه به اين
ها به صورت   قراردادنمايد و اصولاًهاي اجرايي شرايطي را مطرح مي نامه ينقالب آئ

 خود قرارداد مرتبط رو بايد ملاحظه نمود كه شرط به مفادز اينشود، ا د منعقد نميمجرّ
 خود را به قرارداد له پايبندي والتزام  اگر مشروطٌ؟ام به بقاء و يا به التز استشده

، فقط اختيار فسخ برايش خواهد عليه ف مشروطٌد، در صورت تخلّمشروط كرده باش
 قصد و ،ف شرط، قهراً با تخلّ اصل قرارداد و رضايت مشروط باشدبود ولي اگر

ف شرط  تخلّ، بنابراين؛رضايت نخواهد بود و از اين جهت بايد حكم به بطلان نمود
حال با توجه به تأثيرات مختلف . باشد، داراي آثار مختلفي ميبسته به نحوة اشتراط

ق شرط كه آيا ف شرط و به منظور جلوگيري از خلط اين تأثيرات، تعيين دقيق متعلّتخلّ
ضروري خواهد بود و اين در حالي است كه ؟ مفاد قرارداد است و يا التزام و پايبندي

  .ه استهاي بانكي مورد غفلت واقع گرديد  اين جنبه در قراردادولاًمعم
 خود تعهد به تعهد يا م: به دو صورت است،ف شرطلازم به ذكر است كه تخلّ

 ؛شود  خارج ميتعهد، از مورد  كه شرط به دليل بي اعتباريكند و يا اين عمل نمي
، ضماني برايش امين بودن عاملبا اين كه بنا به كه در يك قرارداد مضاربه   اين مثل 
 شود، وي  تلف اگر مال مورد مضاربه،ي و تفريطعديعني در صورت عدم ت؛ نيست

، ضامن بودن حال اگر در قالب شرط ضمني. ليتي به او توجه نداردوضامن نيست و مسؤ
طلان چنين شرطي اختلاف ت و بامين مورد شرط قرارگيرد، چون ميان فقها در صح

 و بر طبق آن عمل شود ولي از ت گذاشته شدهگر تا يك زماني بنا بر صح، اوجود دارد
، چنين شرطي بي اعتبار اعلام شود، در اينجا  به حكم ديدگاه بطلان،يك زمان به بعد

ف ق شرط، تأثير اين تخلّ و بنا به متعلّف واقع شده است، مورد تخلّ،ورشرط مذك
 به بطلان اصل قرارداد ور بايد مذك با تخلف شرط،در يك صورت.  بودمتفاوت خواهد

  .زندت اصل قرارداد نمياي به صح  تخلف شرط لطمه،نمود و در صورتي ديگرحكم 
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 از جهت ف شرطهاي بانكي به عنوان يك نمونة واقعي براي تخلّ در معامله
بر فتواي امام   توان از جريمة ديركرد ياد كرد كه تا يك زمان بنا مي،حكم به بطلان

 . بي اعتباري اين شرط را اعلام نمود12/4/1364، شوراي نگهبان در تاريخ )ره(خميني
 بر اين امر تأكيد و تكرار صورت گرفت اما با  مجددا14/10/1367ًهمچنين در تاريخ 

 به مورد 13/12/1368ت آن گرديد و از تاريخ  حكم به صح،بازنگري صورت گرفته
  . جرا گذاشته شدا

ط به ف شري كه در بالا توضيح داده شد بايد تأثير تخلّحال با توجه به مطالب
ف موجب  تخلّ، كه در چه صورته و مشخص شوددصورت دقيق مورد توجه واقع ش

شود كه طرف   فقط موجب مي،شود و در چه صورت م خوردن اصل قرارداد مي هبه
  رداد به اختيار او وابسته باشد؟ و بهم زدن قرامقابل، حق فسخ پيدا كرده

  مشروط به زياده وت قرضِشود كه فتوا به صح  معلوم مي،اين توضيحاتاز 
منهاج ( زندت عقد قرض نمي، آسيبي به صحاين كه شرط حرام است و حرمت شرط

تنها در يك صورت صحيح است و آن در صورتي  )2/655/تحرير الوسيله؛ 2/170/الصالحين
 بلكه ، عقد مرتبط نكرده باشندد، شرط زياده را به اصل و مفا قرضاست كه طرفين عقد

 خود قرض باشد به اين  مفاد،ق شرط، پايبندي به عقد باشد ولي اگر متعلّق شرطمتعلّ
ف صورت كه طرفين قرارداد، عقد مشروط را اعتبار و انشاء نموده باشند، چون با تخلّ

د جرّ عقد همراه با شرط است نه م،چراكه مقصود بنا به فرض -عقد، قصد منتفي است 
 بدون  و عقد،و بدون آن و همين طور مورد رضايت ايشان عبارت است از عقد مشروط

رو در فرض از بين رفتن شرط، بايد حكم به  از اين-شرط، مورد رضايت آنها نيست
ق شرط، خود  البته به اختيار و انتخاب طرفين بستگي دارد كه متعلّ؛بطلان عقد نمود

ت ي در مورد صح ولي نبايد به صورت كلّ؛لتزام به قراردادقرارداد باشد و يا پايبندي و ا
 منوط به اختيار طرفين قرارداد است؛ ،تور حكم صادر نمود بلكه صحقرارداد مذك
 ،ق شرط قرار دهند بايد در صورت تخلف ناشي از بطلان عقد را متعلّ مفاد،اگر طرفين
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ق شرط را تشكيل  متعلّ، عقدحكم به بطلان خود عقد نمود ولي در صورتي كه التزام به
  .شود ، بطلان شرط موجب بطلان قرارداد نميدهد

نظر مشهور فقها اثر ديگري را داراست و آن ف از شرط فعل از نقطه اما تخلّ
عليه  ف از سوي مشروطٌله با ملاحظة تخلّ مشروطٌ. له است جواز الزام از ناحية مشروطٌ

، از داشته باشد و با وجود توان انجام آن را  انجامالبته در صورتي كه توان و قدرت
تواند او را نسبت به انجام  له مي  مشروطٌ، خود امتناع ورزد در اين صورتتعهدعمل به 
ة شرعي خود امتناع  چراكه او از عمل به وظيف؛ صورت گرفته، الزام و اجبار نمايدتعهد

ادلة امر به معروف و  حكم پيچي كند بهاش سر  از انجام وظيفه شرعينموده و هر كس
البته امر به . به انجام وظيفة شرعي الزام نمايد، طرف مقابل حق دارد تا او را نهي از منكر

 به  رعايت مراتب امر،فمعروف و نهي از منكر داراي مراتبي است و بايد در الزام متخلّ
انزجار قلبي و مراتب امر به معروف و نهي از منكر از . معروف و نهي از منكر را نمود

البته إعمال . يابدهاي متناسب ادامه مي  شود و تا مجازات ر زباني شروع ميتذكّ
 در صورت ايراد ضرب جرحي و بالاتر از آن، مشروط به حكم مجازات مخصوصاً

 لذا در ؛حاكم و رعايت تشريفات قانوني در تقديم شكايت به محاكم قضايي است
ف را مورد رعايت تشريفات قضايي، متخلّتواند بدون   بانك نمي،چنين فرضي

  .يا هر نوع مجازات ديگر  قرار دهدمجازات در قالب جريمه و 
 ديدگاه ديگري قراردارد كه عده زيادي از فقها بدان ،در مقابل ديدگاه مشهور

 خود، باعث تعهدعليه در فرض تخلف از عمل به  كه مشروطٌ معتقدند و آن اين
، حق الزام به وجود آيد و آن اثري كه تخلف از شرط له شود كه براي مشروطٌ نمي

منيه ( فسخ قرارداد را پيدا كند له تنها حقّ شود تا مشروطٌ دارد اين است كه موجب مي

-ه است كه ادلّپايه و مبناي اين ديدگاه آن .)2/92/؛ الروضه البهيه2/131/ المكاسبالطالب في حاشيه
محتوايش حكم تكليفي نيست بلكه »  شروطهمالمؤمنون عند«اي نظير حديث نبوي 
تعبير » باب شرطدلايل عام« كه از آن به ه شرط است و اين ادلّارشاد به امضاء مفاد 

ت حكم تكليفي نيست بلكه تنها دليل بر امضاء و صح) اثبات كننده(ثبت شود م  مي
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في وظيفه تكليد طبعاً، حكم تكليفي نباشه اين ادلّشرط است و وقتي مفاد ه متوج
از منكر موضوع نخواهد    ادلة امر به معروف و نهي،شود و در نتيجهعليه نمي مشروطٌ
   .داشت

  
  گيري نتيجه

  : بانكي به قرار زير استتكاربرد آن در معاملابه نتايج بحث حاضر با توجه 
 براي تحقق شرط درك امور ، بنابر يك معنا:شرط داراي دو معناست -1

 شرط . معتبر را به چه صورتي بايد فرض نمود اهميت و ضرورت دارداعتباري و اين كه
دهد و طرفين قرارداد بايد نسبت به اين جهت   اين قسم را تشكيل ميتعهدبه معناي 

رف  ص،هاي بانكي توجه و آگاهي كافي داشته باشند و نبايد تصور شود كه در قرارداد
گردد نظر مي موردت قراردادعيامضاء بدون درك صحيح احكام مربوطه، موجب مشرو

 است، تفكيك  از تعليق و وابستگيا بايد از معناي دوم كه عبارتو اين معنا از شرط ر
  . نمود

 به كه براي شرط مطرح است بايد در مورد انعقاد قرارداد كاملاً  در انواعي-2
 مورد لاعاتي كه دراحكام خاص آن توجه داشت و فرم هاي بانكي بايد دربردارندة اطّ

  .، باشدهر قسم لازم است
ها به آن وابسته  ت شرطكه مشروعي  شروط بانكي بايد از شرايط لازمي-3

مقدور بودن، مجهول نبودن، غرض و :  اين شرايط عبارتند از؛است برخوردار باشد
، غير مخالف فايدة عقلاني داشتن، غير مخالف با شرع، منجز بودن، مستلزم محال نبودن

  . بودن در ضمن عقد لازملزومِو  عقد، با مقتضاي
شرط نتيجه به نحوي كه منظور از آن، تحقق امور اعتباري و نيازمند به قصد  -4

ت بدون اين سبب باشد و ما بخواهيم آن امور به صورت خود به و انشاء مانند مالكي
  .ق يابد غير مشروع و باطل استخود و بدون اعتبار و انشاء تحقّ



28ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  در معاملات بانكي»شروط«فقهي ت و كاركرد  ماهي  
  

هاي بانكي است اگر به   كاربرد ترين قراردادالت كه جزو پر قرارداد وك-5
ل مخالفت با مقتضاي عقد ، چنين شرطي به دليصورت بلا عزل مورد شرط قرار گيرد

  . باطل است
6- ت كارت هاي اعتباري به صورت وكيل شدن دارندة كارت و اثبات مشروعي

ور و ، مستلزم دي خودش، مشروط به خريداري از بانك براشرط خريد كالا براي بانك
  .محال است

، به كرد در قالب شرط التزامهاي فقهي، جريمه دير بنابر برخي از ديدگاه -7
  .، باطل و غير صحيح استور و مخالفت آن با شرعدليل ربوي بودن شرط مذك

 ،ق شرط اگر متعلّ؛ق آن متفاوت است بسته به نوع و متعلّ،ف شرطآثار تخلّ -8
 مقصود طرفين قرارداد نباشد در اين ،اي كه عقد بدون شرط  ه گونهذات قرارداد باشد ب

شود و با توجه به ركن بودن قصد و   ف شرط موجب انتفاي قصد مي چون تخلّ،فرض
رارداد به خاطر فقدان انشاء در قرارداد، بايد حكم به بطلان قرارداد نمود و بطلان اصل ق

 نيز -ورد رضايت طرفين نباشددر صورتي كه قرارداد بدون شرط م - عنصر رضايت
، بطلان قرارداد، متعلق شرط را تشكيل دهد ولي اگر پايبندي به ،قابل نتيجه گيري است

  .شود  ف شرط موجب بطلان اصل قرارداد نميو يا تخلّ
 ؛ در حين انعقاد مشخص گرددق قصد كاملاًهاي بانكي بايد متعلّ در قرارداد -9

 .دهند نظر قرار ميچيزي را طرف ارتباط در شرط مورد به اين معنا كه طرفين بدانند چه
 ؛ يا خود قرارداد است:گيرد يكي از اين دو چيز است چه طرف ارتباط قرار مي آن

 خارج از قصد ،يعني جايگاه شرط در قصد طرفين به گونه اي است كه عقد بدون شرط
ق شرط را ط و متعلّ طرف ارتبا، و يا التزام و پايبندي به قرارداد؛و رضايت ايشان است

 مقصود و مورد رضايت طرفين ، عقد بدون شرط،دهد كه در صورت دوم تشكيل مي
كند و چون  فسخ پيدا ميله حقّ ف و يا بطلان شرط، مشروطٌ با تخلّ نهايتاً.قرار دارد

ت به تعيين آن توجه لازم را  به قصد طرفين بستگي دارد بايد نسب،تعيين اين دو نوع
  . داشت
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 اختيار ، از عمل به شرطانف مشتري در صورت تخلّ،كه بانك  اينبارهرد -10
 با توجه به اختلاف نظر فقها و مل بر طبق مضمون شرط دارد يا خير؟الزام آنها را به ع

 الزام اين ، ولي در صورت جواز،مراجع تقليد ممكن است نتوان به جواب واحدي رسيد
ردت داكار با رعايت تشريفات قضايي مشروعي  .  
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